
  

   3علوم  و فنون    

  است؟ نادرستكدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات  -1

  حاكمان روي برتافتند. آسماني شد و اكثر شاعران ازو برخوردار از معاني عميق انساني  ) شعر دوره عراقي، نرم و دلنشين و1

  توجه بود و شاعران به سرودن اشعاري با مضامين پند و اندرز روي آوردند. ي بيهاي زمين و عاشقانه يحكومت صفوي به شعر ستايشي و دربار )2

  .) در دوره عراقي، قصيده كه قبل از آن در خدمت ستايش شاهان بود، همراه با غزل كه زبان دل و عشق بود گسترش يافت3

  جا به مشاعره، مناظره و نقد آثار يكديگر پرداختند. ها داير شد و شاعران در آن خانه ) در دوره صفوي به سبب آشنايي ايرانيان با اروپا، مراكز تجمعي مثل قهوه4

  .................... جز بههمه ابيات مربوط به دوره عراقي هستند؛  - 2

  ست / كه خرد، اهل زمين را ز خداوند عطاستكه پسند خرد ارا  ) راست آن است ره دين1

  ) عشق آمد و رسم عقل برداشت / شوق آمد و بيخ صبر بركند2

  ) همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد / اگر احتمال دارد به قيامت اتصالي3

  ندين كه برشمردم از ماجراي عشقت / اندوه دل نگفتم الا يك از هزارانچ) 4

  اعر سبك هندي است؟متن زير درباره كدام ش  - 3

هاي غـزلش   بيت سرايي مشهور است و برخي از تك او خداوندگار مضامين تازه شعري است. از پركارترين شاعران فارسي زبان است. او در غزل«
  »المثل رواج يافته است. صورت ضرب ها به اند و بسياري از آن شاهكارهايي از ذوق و انديشه

  ) محتشم كاشاني4  ) صائب تبريزي3  ) كليم كاشاني2  ) بيدل دهلوي1

  هاي زباني شعر سبك هندي در كدام گزينه آمده است؟ ويژگي - 4

ر ـ كمرنـگ   يابي زبان كوچه و بازار به شعر ـ حذف بسياري از لغات ادبي قديم از صحنه شعر فارسي ـ ورود لغات مربوط به مذاهب و رسوم هندوان به شع   ) راه1
  شدن كاربرد لغات عربي

  تر شدن زبان شعر ـ به كارگيري مختصات زباني سبك خراساني ـ پخته شعرلغات عربي در شعر ـ رواج لغات تركي در حوزه افزايش  )2

  يابي زبان كوچه و بازار به شعر ـ افزايش لغات عربي ) كمرنگ شدن لغات تركي ـ حذف لغات مربوط به آداب و رسوم هندوان از شعر ـ راه3

  يابي زبان كوچه و بازار به شعر ـ حذف لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان ديم در شعر ـ افزايش لغات تركيب و عربي در شعر ـ راهكارگيري لغات ادبي ق ) به4

  را بازنويسي كرد و آن را چه ناميد؟» كليله و دمنه«چه كسي  - 5

  ) ملا محسن فيض كاشاني ـ انوار سهيلي2  ) امير علي شيرنوايي ـ روضة العقول 1

  ) ملا حسين واعظ كاشفي ـ انوار سهيلي4    ) قاضي ملطيوي ـ روضة العقول3

  ؟نداردوجود » ايهام تناسب«  در كدام بيت، آرايه - 6

  ) تا كام و نام و نعمت هم محتشم ز توست / شكر و ثنا و خدمت هر محتشم توراست1

  هكن است) بيستون كندن فرهاد نه كاري است شگرف / شور شيرين به سر هر كه فتد كو2

  ) ابناي جهان را به گه عرض ضميرت / زين روي بدن سرّ سويداست هويدا3

  باده ساز و سرود / بده آب تا چند ازين خشك رود  ) حرام است بي4

  ترتيب در ابيات كدام گزينه وجود دارند؟ به» ايهام، استعاره، جنسا و مراعات نظير«هاي  رايهآ - 7

  ت / ز ما صد دل وز آن مه يك اشارتالف) ز ما صد جان و ز آن لب يك اشار

  ب) بيا كه قصرامل سخت سست بنياد است / بيار باده كه بنياد عمر بر باد است

  ج) در آرزوي رويت دور از سعادت تو / پيچان و سوگوارم چون زلف تابدارت

  ي چاه زنخدان توام كز هر طرف / صد هزارش جان زير طوق غبغبست د) كشته

  د ) ج ـ الف ـ ب ـ4  ج ) ب ـ الف ـ د ـ3  الف ) د ـ ج ـ ب ـ2  د ـ ب ـ ج ـ ) الف1

  ترتيب در ابيات كدام گزينه وجود دارند؟ به» تشبيه، مجاز، تلميح و استعاره«هاي  آرايه - 8

  فام صوت حزين خويش / شكّر همي فشاند ز ياقوت لعل الف) آهنگ پست كرده به

  خوانان ازو مست و مي ب) خرامان گشت ساقي باده در دست / وي از مي مست و

  ستان پيك صبا كي رسد ج) منتظر هدهدم تا ز سبا كي رسد / وز طرف گل

  گنجم ز جباري / چو اقبال تو در عالم نميكنونكه اد) به تشريف زيارت رتبتي دادي مرا 

  ب ) ج ـ د ـ الف ـ4  ) الف ـ ب ـ د ـ ج3  د ) ج ـ الف ـ ب ـ2  الف ) د ـ ب ـ ج ـ1

  .................... جز بهما وجود دارد ن اقضدر همه ابيات متن - 9

  جا غمي ديگر غمي اين باشد به غير از بي نمي) غم عالم چه حد دارد به گرد عاشقان گردد / 1

  ايم ايم / بارها اين شمع را از آب روشن كرده ) ما دماغ خشك را از باده شن كرده2

  رتر چندان كه ويرانم كنندشوم معمو ) هست بيماري مرا صحت چو چشم دلبران / مي3

 پذير / بهِ كه چون شاهان كني تسخير هفت اقليم را ) گر به امر حق ترا اعضا شود فرمان4

 
  



  به كار رفته است؟» قلب«كدام بيت، اختيار وزني ر د -10

  ) مانا كه هزار گونه جان داري / كاين همت چندان نكشد يك جان1

  / جهل باشد با جوانان پنجه كردن پير را) با جواني سرخوشست اين پير بي تدبير ما 2

  رود / توحيد بر ما عرضه كن تا بشكنيم اصنام را پرستي مي اي با بت ) هر ساعت از نو قبله3

  ) به خدا كه پرده از روي چو آتشت برافكن / كه به اتفّاق بيني دل عالمي سپندت4

  كار رفته است؟ به» ابدال«در كدام گزينه اختيار  - 11

  گران خواهي شد / حاليا فكر سبو كن كه پر از باده كني گل كوزه ) آخر الامر1

  ) اجرها باشدت اي خسرو شيرين دهنان / گر نگاهي سويِ فرهاد دل افتاده كني2

  ئي چند پريزاده كني) گر از آن آدمياني كه بهشتت هوسست / عيش با آدمي3

  ب روزي ننهاده كني) بشنو اين نكته كه خود را زغم آزاد كني / خون خوري، گر طل4

  .................... جز بهها اختيار وزني به كار رفته است؛  در همه گزينه -12

  ) حافظا انديشه كن از نازكي خاطر يار / برو از درگهش اين ناله و فرياد ببر1

  ي صبح يك دعا بكند ) ز بخت خفته ملولم بود كه بيداري / به وقت فاتحه2

  ت دادن / اي ساروان فروكش كاين ره كران ندارد) سرمنزل فراغت نتوان ز دس3

  ) نهادم عقل را ره توشه از مي / ز شهر هستيش كردم روانه4

  وزن بيت زير كدام است؟ -13

  »ي است، ار نه من / نام، حور دلفريبش كردمياعالمي بس ديور«

  ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن4  اعلاتن) فاعلاتن فاعلاتن ف3  ) فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن2  ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فع1

  .................... جز بهكار رفته است؛  ها اختيار زباني به ي گزينه در همه -14

  ) خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت2  ) افسر سلطان گل پيدا شد از طرف چمن1

  بافد لافد يكي طامات مي ) يكي ازعقل مي4  ) طريق صدق بياموز از آبِ صافي دل3

  كدام است؟» بازار شوق گرم شد آن سرو قد كجاست«مصراع وزن  - 15

  ) فاعلات مفاعيل فع لن4  ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فع3  ) مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن2  ) مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن1

  است؟ نادرستوزن مقابل كدام گزينه  -16

  اعيلن مفاعيلن)آلودم از باران اشك آري (مفاعيلن مفاعيلن مف ) ملخ كردار خون1

  ي چرخ چنبري (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن) ) پيش كه صبح بر درد شقه2

  ) دلنواز منِ بيمار شماييد همه (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن)3

  هاي بزم شه (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن) هاي مرغان كن نگه در صفهّ ) صف4

  .................... جز هبها برابر است،  ي گزينه تعداد هجاهاي همه -17

  ) بر فلك از ماه نو شد زه سيمين علم2  ) در خراسان دلش سنجر همت چو نشست 1

  ) نايب گل چون تويي ساقيِ من هم تو باش4  ) در طلبت كارِ من خام شد از دست هجر3

  وزن است؟ مصراع زير با كدام بيت هم - 18

  »شرزه شيرانرخسار بحر ديدم كز حلق «

  ي سرش ند دست رباب از هواي عيد / افتاده زير ديگ شكم، كاسه) بر سر بما1

  مسطرِ سخاش) ساعات بين كه بر ورق روز و شب رود / كو بيست و چار سطر شد از 2

  ) آن جفت را كز او شد قوس قُزح ملون / وان طاق را كز او شد صحن فلك مطير3

  نگام انفصالش) تشريف ضربت او ارواح وحشيان را / تعليم شكر دادي ه4

  است؟» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«وزن كدام بيت  -19

  ي احزان عاشقان آيي / دمي انيس دل سوگوار من باشي ) شبي به كلبه1

  ايست نگارا در آن ميان كه تو داني ) اميد در كمر زركشت چگونه ببندم / دقيقه2

  حكم او روان بودي ي ما ي اشك / كه بر دو ديده ) ز پرده كاش برون آمدي چو پرده3

  ) در آرزوي خاك در يار سوختيم / ياد آور اي صبا كه نكردي حمايتي4

  تعداد هجاهاي كوتاه كدام مصراع بيشتر است؟ - 20

  ست وار آمده ) كĤفتابش آسمان4  ست ) نيم دينارش به آزار آمده3  ست ) عاشقي را روز بازار آمده2  ست ها پديدار آمده ) يوسف دل1

  اعري بيت زير در كدام گزينه آمده است؟تعداد اختيارات ش -21

  »باز از عشق تو / دهر زخمه در فزود و چرخ دستان درگرفت دسترفت بود از كار ما خود «

  ) پنج4  ) سه3  ) چهار2  ) دو1

  است؟ نادرستبا توجه به معني، املاي كدام واژه  - 22

  » ال: پيرزن ـ سور: بوق ـ صنم: بت ـ فراق: هجرانضلال: خوشگوار ـ ز«

  ) فراق ـ صنم4  ) سور ـ ضلال3  ) زال ـ سور2  ) ضلال ـ فراق1

  



  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 23

  ام قرار افتاده ) اختيارم نيست چون گرداب در سرگشتگي / نبض موجم، در تپيدن بي1

  ام سازد به سوي من دراز / چون گل پژمرده بر روي مزار افتاده ) دست رغبت كس نمي2

  ام ام / چون نگاه آشنا از چشم يار افتاده اعتبار افتاده) روزگاري شد ز چشم 3

  ام ) همچو گوهري گر دلم از سنگ گردد دور نيست / دور از مژگان ابر نوبهار افتاده4

  با كدام بيت قرابت معنايي بيشتري دارد؟» به دنيا پير را دتر است / بيشتر دلبستگي باش سال از جوان افزون ي نخل كهن ريشه«بيت  - 24

  ي شكرينش جوان كنند فتم ز لعل نوش لبان پير را چه سود / گفت به بوسه) گ1

  ي آني / موقوف به يك چشم زدن همچو حباب است ) اين هستي پوچي كه تو دل بسته2

  ) پيداست كه در زير فلك مهلت ما چيست / يك چشم زدن، تير در آغوش كمان است3

  گردد وقت سحرگاه گران ميگردد / خواب در  ) آدمي پير چو شد حرص جوان مي4

  مفهوم بيت زير با كدام گزينه يكسان است؟ - 25

  »گر برگ گل سرخ كني پيرهنش را / از نازكي آزار رساند بدنش را«

  كند كند / ما را از هجر خويشتن آزرده مي ) دلدار دل ببرد و پرده مي1

  تر ز قماش بدن توست ،) سروي چو تو اين سبز چمن ياد ندارد / پيراهن گل2

  ) تن لطيف ترا عطر، خار پيرهن است / به بوي گل مگشا چاك آن گريبان را3

  ) بر گل سرخ از نم افتاده لآلي / همچو عرق بر عذار شاهد غضبان4


